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  فرم در غزل نو، 
  سرايان معاصرغزلبا تكيه بر اشعار 

 ∗رقيه كاظم زاده

  چكيده
عد اصلي ـد، دو بـكنص ميـطور همسان مشخّكه ارزش واقعي شعر را بهآنچه

اي محكم و استوار ميان  آن است، اگر رابطهيشعر؛ يعني شكل ظاهري و محتواي
طرف از. آيدمجموع فرمي زيبا و متناسب پديد ميباشد، درعد وجود داشتهاين دو ب

سرايان غزل. شدديگر گسستگي بين اين دو بعد، منجر به ضعف كلّ شعر خواهد
نظر شكل اند، ازنظر معني انجام دادهبر تغييراتي كه در قالب غزل ازمعاصر، علاوه

در اين پژوهش، اين . اند كردهظاهري نيز، تحولاتي اساسي و بنيادي ايجاد
  .شودبررسي مي» غزل نو«زمينة ها و ابداعات دردگرگوني

  .سرايان معاصرغزلغزل نو، فرم، : هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ارشد دانشگاه اروميهدانشجوي كارشناسي  ∗
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  مقدمه
فرم فراتر از قالب و شكل ظاهري شعر است، . يكي از اركان اساسي شعر فرم است

رغم داشتن شكل ظاهري  عليهاي بسياري از شاعرانعلّت است كه غزلهمينبه
اي پيوسته از تصوير، زبان، موسيقي فرم مجموعه. ديگر متفاوت استيكسان، با يك
 صورت ةتناسب و هماهنگي ميان عناصر سازند«تعبيري ديگر، فرم به. و محتواست

نوايي ميان صورت و معني  شعر، سازش و همني خيال، زبان، موسيقي، و در كلّيع
ديگر تركيب شده و منجر به  اين عوامل يا تعدادي از آنها، با يكلب وقتي اغ1».است

دهد، و شخصّ ميـفرم به شاعر ت. آوردوجود مياي را نيز بهتازگي شود، فرم تازه
وگرنه هر است، كنون نيز نام شاعراني جاودانه گشته كه شعرشان فرم داشتهتا

كه  چرا،واهد شدـرم نخهاي ظاهري غزل، صاحب ف ويژگيشاعري فقط با داشتن
  . غزل اغلب شاعران همسان استنظر ظاهري، شكل هندسياز

گرفتن جز در شكل هندسي و ترتيب قرارـ در غزل زير، اين فرم است كه آن را 
  :استهاي ديگر متفاوت ساخته با غزلـقافيه 
  بيا. آرميد و فروبست ديده ستاره
  بيا. دويد شب هايرگ به نور شراب
  ،ريخت انتظارم اشك شب امند به زبس
  بيا. دميدر سح و شكفت سپيده گل

  من خاطر آسمان در تو ياد شهابِ
  بيا. كشيد زر خطّ سوهمهاز پياپي

  ،گفتم غم حديث شب با و نشستم بس ز
  بيا. پريد شب رنگ و من نگر غصه ز
  ،ديدار كني مي تازه اگر مرگم وقت به
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  بيا. رسيد آن هنگام كه باش وش هبه
  ؛تويي كه گمان برم مي كسان هاي امگ به

  بيا. تپيد بس ز شد برون سينه ز دلم
  ،داشت پروين خوشهوشهــخ فلك كه نيامدي
  بيا. چيد دانهدانه رحس دست كه كنون
  ؛تويي شكستهدل سيمينِِ  خاطر اميدِ
  2!بيا. اميدنا بيش اين از مخواه رام

انبوهي از . استر كشيدهتصويغزل فوق، ورود صبح را به سيمين بهبهاني در
 ستاره، ةبستن ديدفرو: كنيد همان ابيات آغازين مشاهده مي تصاوير نو و بديع را در

هاي شب، شكفتن گل سپيده، چيدن دست سحر  دويدن شراب نور به رگ
بر نو و بديع بودن تصاويرش، بيان روايي و اين غزل، علاوه. هاي پروين را خوشه

  .داردلايي در محور طولي نيز همچنين انسجام بسيار با
  :  فرم غزل چنين مي گويدةبهبهاني دربار

زبان و . دست فراموشي بسپاردمحتواي غزل امروز بايد ضوابط غزل قديم را به«
هاي من هنگامي يان غزلـميك غزل، در. باد دهدفرم آن نيز بايد بوي آشنايي را به

باشد و فرم و فضاي تازه نيز داشتهبر محتواي امروزين، غزل امروز است كه علاوه
و اين كار آساني نيست و . خواننده با خواندن آن نتواند غزل گذشتگان را تداعي كند

جهت تغيير فرم و نيازمند بصيرت و ذوق و كوششي است و اين كوشش، بايد هم در
  3».كار رودجهت بدعت تصوير و تعبير و فضا بهجهت تغيير زبان و هم درهم در

هاي امروزين خود را در غزل خواهند احساس و انديشهران معاصر وقتي ميشاع
 گوناگونهاي  بنابراين در جنبه؛بينندبيان كنند، غزل گذشته را ناتوان از اين امر مي

كنند، تا فرم جديد غزل مي زنند و فرم تازه و خاصي را ايجادغزل دست به تغيير مي
 غزل، دست آنها كه فرم جديدخواهند برآيد، چرايكه شاعران م آنچهةبتواند ازعهد
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بر سراي امروز علاوهران غزلـشاع. ذاردـگاز ميـروز بـرا در بيان مسائل ام
در شكل ظاهري غزل نيز  ... تصوير، زبان، محتوا و ةزمينكردن غزل دردگرگون

  :شوداند، كه به چند مورد اشاره ميتغييراتي ايجاد كرده

  صورت شعر نيماييبه نوشتن غزل ـ1
شدن دنبال آزادهاي مختلف نوآوري، شكل نوشتاري است كه به يكي ديگر از گونه

  .ها از تساوي طولي صورت گرفت شعر از قيد وزن و رهايي مصراع
دليل تساوي طول در شعر گذشته بهدرخور ذكر است كه اين شكل نوشتار 

  ها امكان نداشت، اما مصراع
هم ريخت و با برهم زدن تساوي وشتاري شعر گذشته را بهيوشيج شكل ننيما«

او . ميان برداشتار شعر گذشته را ازـهاي آشكتـي از محدوديـها، يكمصراع
اين كار را كرد تا اندازة هر سطر شعر، متناسب با ظرفيت سخن در همان سطر 

ناپذير طيشده و تختعيين شـپياي ازدهـاي ناگزير، تابع قاعگونه نه به؛باشد
   4».باشد

 ساختار فرم غزل، شكل ظاهري غزل را با حفظ وزن و قافيه، سرايان معاصر، درپيغزل
  :اند، مانند نوشتهـ هاي كوتاه و بلند مصراع ـشكل شعر نيمايياند و آن را بههم ريختهبه

  سرتكيه بر جنگل پشتِ
  رويِ دريا هستمهروب                     

  دانميكه نمچنانآن
                         در كجاي دنيا هستم

  حال دريا آرام و آبي است
   سبز استحال جنگل سبز
  من كه رنگم را باران شسته است

                         در چه حالي آيا هستم؟
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  ها را نيز ماهي موج،بينمفوجِ مرغان را مي
  دانمحيف انسانم و مي

  ا هميشه تنها هستم                          ت
   يا كه پيوستن با امروز،كندن از ديروز استوقت دل

  شستن جانمن ولي در كار
   فردا هستم                     از غبار        
  دارممياي ماسه برصفحه

  با مداد انگشتانم
  :نويسممي

              من آن دستي كه
   هستم،ا شمدستفت از ...                          ر
  خندندمرغ و ماهي باهم مي
  :گويممن به چشمانم مي

  بينيزندگي را مي
                      بگذار

     5.                             اين چنين باشم  تا هستم

 ةبرد و درحاشيچراي عروض را زيرسئوال ميوچونبهمني قانون بيعلي محمد
  : نويسد ـ ميشودهي دلم براي خودم تنگ ميگا  ـ شعريِ خودةاين غزل در مجموع

سياق ودست ـ كمَكي از سبكاينهايي ازالبتهّ و صدالبتهّ در اين غزل ـ و غزل«
عمد كنند اين قواعد وحي منزل است ـ بهغزليات متقدمان ـ كه برخي گمان مي

] دو مصراع [،ك بيتـدو پارة يرـه هـام كند آن نبودهـبني درـ يع؛امتهـكناره جس
هنگام سرودن اين چند شعر ـ كه داراي . اندازه و با تعداد افاعيل مساوي باشديكبه

قول فرنگان ـ ـ به» ريتم«هاي متفاوتي هستند ـ وزن، يا بهتر است بگويم تاريخ
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همراه خود ات را بهـنشست و كلمذهن ميبدون دردسر و با راحتي و رواني در
دنبال تكلفّات باشم و به زحافات، مثمن، مسدس، قدر بها، چهاي باب: گفتم. آوردمي

 نه سر »ازاين جور چيزها«تن بدهم؟ البتهّ ... مقصور، محذوف و اين جور چيزها 
  . آيدآورم و نه چيزي بلدم، و نه خوشم ميميدر

لند ـوتاه و بـاي كـهن غزلـود ايـشده ميـبهتر است بگويم، كه دي
كه كوتاه و بلند » نيمايي«الاضلاع را مثل شعرهاي اع و متساويالمصرساويـغيرمت
  6».حساب آوردشوند، بهمي

كردن شعر،  ديداريـسرايان معاصر از همة امكانات شگرد نوشتاري جديد غزل
  :اندهايشان بهره گرفتهسازي واژگان و تأكيد تصاوير، انتقال انديشه ـ در غزلبرجسته

  كردن شعري يا ديدار7كانكريت: الف
  . كردن شعر است نيمايي، ديداريةشيويكي ديگر از امكانات شكل نوشتار به

گونه شعرها، ايندر. آميردميدر شعر ديداري يا كانكريت ديدن با شنيدن در«
شاعر . صويري دقيق از معناي ذهني آنهاستـها تهيئت فيزيكي و صوري واژه

   8».كندز آن را ترسيم ميجاي اينكه معنا را بنويسد، تصويري ابه

  :مانند اين شعر سيمين بهبهاني

  .يك! بزن
  .دو!         بزن

  .سه!                   بزن
  ... چار!                              بزن

  .ز اندازه مگذر، نگه كن، نگه دار
  از آن ساعت گل، به ميدان، به شيراز،

  خاطر چه داري؟ نيفتاده از كار؟به
  .يك! بزن
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  .دو!         بزن
  .سه!                   بزن

  ... چار!                              بزن
  دگربار؟! شگفتا. يكي ديگر است اين

  هاي رنگين،زبان بسته، كوچك، ورق
  »!بشمار، بشمار«: پدر گفت با من كه

   گل، به سنگي، به ساليايپدر، شاخه
  .برادر، به بندي، شكيبا، گرفتار

  . يك!بزن
  .دو!         بزن

  »!قلبم«:                   فغان زد كه
  تو با قلب بيمار؟! تويي، آه، مادر

  رخي رنگ رفته، تني سرد مانده
  .به تابوت چوبين، واپسين روز ديدار

  .يك! بزن
  9.دو!         بزن

اسـبي را   هاي يك، دو، سه، چهار در پلةّ مربوطـه، تن          كدام از واژه  دادن هر شاعر با قرار  
اسـت كـه از بـالا بـه پـايين           شدة آنها برقرار كرده   تصوير كشيده ها و موقعيتِ به   بين واژه 

 شويد شـاعر  بنابراين اگر خوب دقتّ كنيد، متوجه مي      . دهد  شدت گذر زمان را نشان مي     
  .استدر اين غزل، تصويري از معناي حاصل ـ گذر زمان ـ را ترسيم كرده
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   انتقال انديشه : ب
ة  كـه حاصـل شـيو      تقال انديشه و احساس شـاعر يكـي ديگـر از امكانـاتي اسـت              ان

 شـاعران از ايـن امكـان        ؛هاي متفاوت شعر اسـت    ها و مصراع   پاره نوشتاري متفاوت 
كنند، مانند مفهوم   بياني سود جسته و مفهوم آنچه را كه در ذهن دارند بهتر منتقل مي             

  :در غزل زير» مرگ«
  !وفا، نهپير يار بي        تم  ـسـال هـپير ماه و سـ 
  شوم، چرا نه؟پير مي  خي        ـلـرود به تيـمر مـع

  رسي به مقصدزود مي  !      رـشوي؟ چه بهتـ پير مي
  ازين به ماجرا، نهبيش  اين به ماحصل هيچ،        ازغير

  ـ هان، چگونه مقصد است اين؟
  مرگ؟

         پس تولدّم چيست؟
  ريم؟       آمديم تا بمي

                         اين حماقت است، يا نه؟

  ست         در دو سوي طول يك خطاـ زاد و مرگ ما دو نقطه 
               10!چه هست، طول خطّ است          ابتدا و انتها، نههر

 مرگ را در ةچيستي مرگ ـ واژـ نظر خود  براي القاي مفهوم موردبهبهاني
  . معنايي آن بيشتر نمود پيدا كنداست تا بارر دادهمصراعي جداگانه قرا

  سازي واژگان برجسته: ج
واقع محصول تلاشي است كه شاعران هايي از شعر، درها يا بخشكردن واژهبرجسته

  :اندكار گرفتهشيوة نيمايي، بهاستفاده از شكل نوشتاري بهبراي القاي بيشتر مقصود، با
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  !بنشين
           نشستم

              گپ زديم    
     11.                   اما نه از حرفي كه با ما بود

يك شدن هر صورت گرفته، باعث برجستهبهمنياي كه در غزل فوق، توسط يمعمار
كند در  خواننده را وادار ميكه شاعراست، چراشده» گپ زدن«و » نشستن«از واژه هاي 

  .ها، تأمل و مكث بيشتري كنداين قسمت از غزل  و روي اين كلمه

   روايت و بيان مكالمه در غزلـ2
ابزارهاي موفقيّ كه شاعران نوپرداز در آثار خود براي انسجام بيشتر  يكي از
ظهور . اند، مكالمه و بيان روايي استلحاظ ساختار ـ استفاده كرده از ـشعرشان

يري از شعر نو و شكل گذر تأثيرپذفضاي دراماتيك و روايي در غزل امروز، از ره
  .استذهني منسجم حاكم بر آن رخ داده

اي ـ نامه نمايشتگو و ساخوكار بردن اين شگرد ـ ابزار گفت هدف شاعران از به
نهايت دهد كه باتر كردن سخن خويش است؛ اين شيوه به شاعر اين امكان را ميهنري

شد ـ در قالب غزل  مثنوي ارائه مياين در قالبازاختصار و ايجاز داستاني را ـ كه پيش
  :بيان كند

  كند سرو جوان با خاك صحبت ميةريش
  كنداز عذاب تشنگي با وي شكايت مي

  آه: گويد كهبا زبان خشك برگ، بيد مي
  كندابر هم دارد به باغ ما خيانت مي

  اين خيانت نيست ـ گويد نارون با پوزخند ـ
  كندابر دارد به اجاق پير خدمت مي
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  اي پيچد گرد ساقهدردانه مي  همباد
  كندت ميئبستگي، احساس جرهم ساقه زان

  كشداي خشكيده چون خود مينزد ساقهتن به
  كندتبر اينجا حكومت مي: تا بگويد كه

  !داني؟ خبر داري؟ رفيق سوختههيچ مي
  كندكه عطش با آتش سوزنده وصلت مي

  كنند خالي حكايت ميةجوي خشك و برك
  كندمسال هم دارد قيامت ميتشنگي ا

  بن، تشنگيخشكاند از درختي را كه ميهر
  كندتيشه دربين اجاق و كوره قسمت مي
  باغبان ما ـ شريك دزد و يار قافله ـ

  كندايستاده است و بر اين غارت، نظارت مي
  گويد جواب و اولي دوم نميةساق

  كندهاي خويش وحشت مياز طنين گفته
  خودگويد بهها، گوشي است ـ ميـ هر گره در ساقه
   12.كندجاي خويش رجعت ميو سپس لرزان به

 از اين خصيصة حسين منزويمندي كنيد كه در غزل بالا، بهرهملاحظه مي
ي واحد ـدور بوده، و روحهاي معمول بهشده كه غزلش از پراكندگيساختاري، باعث

ر در اين غزل ـقتّ كنيد، شاعهمچنين به غزل زير د. باشدو ساختاري منسجم داشته
وگوي مورچه اي است و گفتنشيند، روايت ابري كه شبيه ساية مورچهبه روايت مي

. رمگينيـشانگيز آنها و درنهايت، برگشتن مورچه با عصاي با آن ابر، خداحافظي غم
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غزل «اعتبار، يك همينتوان بهو اين غزلي است بسيار تصويري و پويا، كه مي«
  : اينك شعر بهمني13:».اش خواند»سينمايي

   من بودةاي از آسمان ابري شبيه سايدر گوشه
  كردن بود فريادة من، آمادابري كه شايد مثل

  مان تلاقيةسپار قلّه و او راهي درمن ره
  پيش بر تن بود اجاقي كه هنوزش آتشي ازپاي

  ]ها آمدسان از سنگپاسخي پژواك[خسته نباشي 
  مان در آن تاريك و روشن بوديياين ابتداي آشنا

...  
  ن بوديز مثل من زبانش در بيان درد الكاو ن

  ] !هاي مگويم راگفتني[او منتظر تا من بگويم 
   وقت اما وقت رفتن بود،من منتظر تا او بگويد
  ولي بغضي] با خويشتن گفتم[كنم گفتم كه لب وا مي

  بستن بودكارِ قفلهايي آشنا در من بهبا دست
  جان ديگر من به او خيره اجاق نيمه،خيره بر مناو 

   مردن بودرش درحالگرمايش از تن رفته و خاكست
  سركسي پاسخ نداد و آسمان يك] خداحافظ[ :گفتم

  پوشيده از ابري شبيه آرزوهاي سترون بود
   اما غرور من،تا قلّه شايد يك نفس باقي نبود

  دستِ شرمگيني در مسير بازگشتن بودبا چوب
  بارن ريگي از قلّه به قعر دره افتادم هزارانچو

  14.دنبال رسيدن بوداما من آن مورم كه همواره به
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، شودگاهي دلم براي خودم تنگ ميتوان در مجموعة شعري اين نوع ساختار روايتي را مي
  . مشاهده كرد...   و19 -16 -11 -10 -6 -5 -4هاي شمارة در غزل

  : ديگرةو اينك نمون
   نهار چه داري؟سيمين

  :بنشين كه ماحضري هست
  همراه نان و پنيرم

  .                     انگور مختصري هست
  ... ست لطف تو هم هستاـ عالي 

  ـ لطفم؟ نگو كه صداقت
  چل سال رفته كه ما را

  .ديگر نظري هستك                            با ي
  بر نيمكت زماني

  مطلق ز دختركان بود
   به تلافيشايد كنون

  .كرده خوش، پسري هست                         جا
...  

  اكنون گذشته گذشته،
  گر مهر بود و اگر قهر،
  اين رشته را نگسستيم

  :                          وين كشته را ثمري هست

  گر جفتِ عشق نبوديم
    15 .... بوديم جفت صداقت
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كند، در قالب با دوستش بيان مي خود را ةشاعر در غزل فوق، كه خاطرات گذشت
تر نيز اشاره شد،  چنين مسائلي كه حالت روايي و چنانكه پيش. استغزل ريخته

  .شدمكالمه داشت، در گذشته، فقط در قالب مثنوي بيان مي
هاي هايي با نامتوان از غزل سيمين بهبهاني ميدشت ارژندر مجموعة شعري 

نام برد كه » آمد از راه دوربه لطف مي«، و »لرزيدناليد مياسب مي«، »5وارة كولي«
و » خسرو پرويز«، »كولي«ترتيب ها بههاي اين روايتجنبة روايي دارد، شخصيت

 اشاره كرد ،»گفتي انگور است«توان  به غزلي ديگر، به نام و همچنين مي. است» مادر«
نيز، در مجموعة . شودطريق سمبليك بيان ميوگوي بين دو نفر است كه بهكه گفت
ميان جاليز «مله ـج، ازاستدهـ آميـزل روايـن غـديـ، چنه آزاديـيك دريچشعري 

... به تكا «و » زهره اختري زاد«، »ها راايلخان ستاره«، »پي بودكودك روانه از«، »دوممي
   .»تكاپو

ها، شكل  مواردي را كه ذكر شد ـ شكستن شكل معمول مصراعگاهي اغلب
توان اي، بيان روايي، انسجام در محور طولي، محتواي تازه ـ مينامهنمايشنوشتاري 

شده، ساختار و فرم جديدي را در غزل   عناصر اشارهةهم. در يك غزل مشاهده كرد
  :      گذاردنمايش ميزير به

  : كوتاهنتظاري           زنگ بلند و سوتدر حجمي از بي ا
  »سيمين،  تويي؟«ـ 

             آواي گرمش            
  .                                      آمد به گوشم زان سوي راه

  كنان در شيشه شاريدغُليك شيشه مي، پر نشئه و گرم،           غُل
  .ي نياگاهـويـش گـوسيدمـ   ب ت،        ـاسـرخـگار بـراه ازميان ان

  ... خاموش ماندم» آري، منم«ـ 
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  » قلبت چطور است؟خوبي؟ خوشي؟«ـ 
  .)چيزي نگفتم راه دور است(

  »!خوبم، خوشم، الحمداالله«ـ 
  )تر از اوشش سال من كوچك (  دو                كودك شديم انگار هر

  :اهـت و چـات و وحشـنـن قآاز ـــب    ي، ـاز آن حياط و حوض و ماهـب
  »!مـت هـاگيـريـدو مـود نــخيـــب    ! ردمــدات كــيـو پـشـم نـايـق«
  ون كاهـم چــيــگ او از بــد رنــش    د،ــــراشيــم خـايــادم و پـتـاف

  خوب شد، خوب: نيـد، يعــيـوســب    انيــربـهــا مــــرا بــم مــزخ
  ... اهـــك درگــزديــاي نهــلّــر پـب    مــستـشـست و من با او نـشـبن
  دــده آمــيـارس چــ نةوــيــوان م    ژمرد،ـه پـفتـكـتي نشــآن دوس(

  )»!وين ديرسالي، آه و صد آه! د حيفها، حيف و صآن كودكي
  »قطع است؟! ـ حرفي بزن

  !نه، نه«                              ـ 
  ها دورمن رفته بودم سال

  ».واهــخرخ دلــاي ســهبــا سيــت        ل     ــرگــز پــاي سبــهاغـا بــت
  » چطور است؟حالا بگو قلبت «ـ 

  دانم ولي پامـ قلبم؟ نمي
     16»... مراهـده هـانـن مـا مـر بـك عمـي           ادش    ـاست و ييدهـروزي خراش

  در درون غزل  آوردن قالب شعري ديگر- 3
 تغيير فرم غزل، ةزمينپردازان درپي يك ساختمان خاص براي شعرشان، درغزل

 براي مثال شاعر ؛اند قالب گوناگون شعري زده تركيب دومانندهايي دست به تفننّ
از چند بيت آغازين، يك دوبيتي  پس»يك دريچه آزادي«در غزل سيمين بهبهاني 
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ترتيب، تا اين بهآورد واز چند بيت ديگر، دو بيتي ديگري ميآورد و دوباره پسمي
  :  يابدپايان غزل ادامه مي

   شيرينتةحال خوشي دارد شور، با پنج
  رده موجي دارد، ابريشم رنگينتدر پ

  رويدخواني، چون ياسمن ميبا ساز تا مي
  بر ساق نرماهنگي، لحن پرند آذينت

    ـ بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق                   
                           فكنده در دلم هول و ولا عشق

  نهان كردم ز مردم در جواني                          
  سر شد برملا عشق كنون پيرانه                        

  امكان سازش داري سر با عشقم،پيرانه
   تمكينتةـ آري كه بودم عمري، در حلق

  آهويي كه بودي   هنوز آن ماده                    
  همان خوش چشم و ابرويي كه بودي                        
  تر داري گذاريماگر آرا                        
  همان آب و همان جويي كه بودي                        

  ـ بسيار خوب، اكنون من، بيگانه با آيينه
  ... دست مهرآيينتگذارم دستي، درخوش مي

  چندان به بستن كوشم! گفتي شكستن؟ هرگز
  17 .... تا در چمن بگشايد، آن عطر چترآگينت
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  بندي در غزل فصلـ4
هاي ديگر شاعران معاصر، براي ايجاد يك فرم تازه است؛ ر غزل از تفننّبندي دفصل
ود را ـنظر خكه مطلب موردسرايد و زمانيكه شاعر، بخشي از غزل را ميگونهبدين

نمونه در  كند؛ برايبرد، براي ارائة مطلب جديد، فصلي ديگر را شروع ميپايان ميبه
  :ديگر آمده استنيم كه در پي يكبياز حسين منزوي سه فصل ميغزل ذيل 

1  
  نسيم خيس ز دريا وزيده، گاهي نرم

  ها، شانهزند به كاكل سبز درخت
  و گاه در ني سحرآورش ـ به چوپاني ـ

  هاي پروانهدمان،  فتاده پي گله
آيداست، اينكه مي» يوش«ة هواي در  

  »افسانه«هاي ربوده عطر گل از باغ
  رم،گذمسير من همه دالان سبز و مي

  كندم اين سئوال، ديوانهخموش و مي
  كنم گذر آياكزين بهار كه من مي
  كند گذر يا نه؟به ناگزير، خزان مي

2  
ر سفتنمرا هواي غزل گفتن است و د  

  !ات اي نازنين دردانهبه گوشواري
  ببين كه تا دهدم سر به دشت و جنگل و كوه

  مرا، هواي تو، بيرون كشيده از خانه 
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3  
  ي در مه است، سوي اميد؟سفر، گريختن

  و يا گريختن از خويش، نااميدانه؟
  ز خود چگونه گريزم كه بار خويشتنم   

  18. امانتي است هم از سرنوشت بر شانه
  بندي شده از سيمين بهبهاني و اينك غزلي فصل

1  
   مرواريةخرسي بزرگ و روشن را، با هفت دان

  پرسم، كاين مايه از كجا داريبينم و نميمي
  نه، نه، كه هفت اندامش...  ا هفت دانه مرواريب

  ي كاريااز سرب صيقلي دارد، زخم گلوله
  زايد هر زخمش، صدها ستاره ميهر قطره خون ز

  يك نماد پرخشمي، عاصي ز نابهنجاريهر
  ... مادر، پدر، پسر، دختر: يك كهكشان پر از اختر

   زمين جاريةبينم، بر سينبا جوش سيل مي
  غان، غوغا، كاين مرده باد و آن ماناصدها دهان ف

  سارياين را بود سرافرازي، آن را رسد نگون

2  
  بينمبينم، برجا نهاده ميسيل ايستاده مي

  گوشه تلّ ويراني، هرسو نشان بيماري هر
  سازمدوباره مي«: ها اميد، اما، گويددر قلب

  »هام سالاريبا شهرهام آبادي، با خلق
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  ، اما توان به زانو، نهاما به دست نيرو، نه
  .كشد تبهكاريدر ديولاخِ ددخويي، قد مي

3  
  ماندماند، شادي شكسته مياميد خسته مي
  دمد نفرت، هر اشتياق بيزاريهر عشق مي
  بايدزايد، آن است كان نميآنچه ميزهدان هر

  .نوزاد را به پيشاني، روييده شرم، پنداري
  بينمخرس بزرگ و روشن را، در آسمان نمي

  19 .... چه مرواريسرگشته مانده در جنگل، گم كرده هر

سرايان معاصر در قالب غزل هايي كه غزلبا نوآوري: برآيند تمامي مطالب اين است
 ند، كه حاصلكنايجاد كردند، توانستند تناسبي ميان صورت و معني شعر برقرار 
نهايت منجر به رهمين ارتباط و هماهنگي استوار ميان مضمون و شكل ظاهري، د

  . استفرم و ساختاري قوي در غزل نو شده
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